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  ٦تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

الر مِ اللَّهيمِبِسحمنِ الرح  

﴿و رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم رخي سالَّذ اللَّه و هلن فَضوا مغتبتونَ ( لكُرشت لَّكُم۱۲لَع( ا  ولَكُم م رخس

و اتماوي السف اتلَآي كي ذلإِنَّ ف هنيعاً ممضِ جي الأرا فونَ ( مفَكَّرتمٍ يقَولاَ  )۱۳ل ينلَّذوا لرفغوا ينآم ينلَّذقُل ل

من أَساءَ فَعلَيها ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ  من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و )۱٤يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوماً بِما كَانوا يكْسِبونَ (

)۱۵( و و ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بنيآت لَقَد و كْمالْح ةَ ووبالن و اتبالطَّي نم ماهقْنزر ) ينالَملَي الْعع ماهلْن۱۶فَض( و 

لْمالْع ماءَها جم دعن بلَفُوا إِلاّ متا اخرِ فَمالأم نم اتنيم باهنيوا  آتما كَانيف ةاميالْق موي مهنيي بقْضي كبإِنَّ ر مهنيياً بغب

  ﴾)۱۸لاَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ يعلَمونَ ( ثُم جعلْناك علَي شرِيعة من الأمرِ فَاتبِعها و )۱۷فيه يختلفُونَ (

  اطر تقدم معرفت توحيدي بر معرفت ساير علومسر تكرار آيات توحيد بخ

است و در مکّه نازل شد، مصدر به بيان  گانههفت ١»ميحوام« از ﴿حم﴾ ينکه ششم »هيجاث« ٴمبارکه سوره

گاه معارف توحيد و وحي و نبوت را با خطوط کلّي اخلاق و فقه است، آن ٢»عزيزِ حکيم«تتريل کتاب از خداي 

طوري که اصلِ هستي برای ذات اقدس الهي است و ر آيات توحيد براي آن است که همانکند. سر تکراذکر مي
                                                

 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١
 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت

  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده
  .﴿تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ﴾؛ ٢. سوره جاثيه, آيه٢
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هستي همه موجودات به برکت هستي خداست، همه علوم و معارف و اخلاقيات و حقوق هم به برکت معرفت 

نند توحيدي است؛ وقتي توحيد باشد، مسئله اخلاق مطرح است، شريعت مطرح است، فقه و حقوق مطرح است و ما

شناسي اول معرفت شناسي اول خداست، بعد موجودات ديگر را آفريد و از نظر معرفتآن. پس در نظام هستي

خداست، بعد معرفت علوم ديگر؛ لذا در هر سرفصلي ـ خواه مسائل فقه باشد، اصول باشد، اخلاق باشد، حقوق 

  باشد و مانند آن، اول مسئله توحيد مطرح است، بعد ساير مسائل.

  برداري از نظام هستي در سايه علم توحيدپذيري علوم و رهسامان

آورند، براي اهل معرفت گاه براي مؤمنين که از راه نقل ايمان ميدر آيات اوليه مسئله توحيد را مطرح فرمود، آن

قسام را ذکر فرمود. در آيه آورند، اين اآورند و براي متفکّران که از راه عقل ايمان ميکه از راه يقين و شهود ايمان مي

، درياشناسي، کشتيراني، هواشناسي و بادشناسي اينها يک ﴾اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر﴿فرمايد: دوازده به بعد مي

سلسله علومي است که مرهون علم توحيد است؛ خداست که اينها را منظم آفريد، اگر ـ معاذاالله ـ يک مبدأ حکيمي 

طور باشد؟ چنين باشد؟ از کجا نظم آب اينچ اطميناني به نظم اين امور نيست. از کجا نظم سير بادها ايننباشد، هي

ايستد و هر آبي اين حجم از چوب را طور باشد که هر چوبي در فلان حجم روي آب مياز کجا نظم چوب اين

نباشد، از نظر » رياح«است؟ اگر نظمي از نظر کند، يا هر بادي که از غرب بوزد راه آن تا فلان منطقه شرق تحمل مي

کنند، هم ما پذيرد! هم ما را به علوم و فنون آشنا ميها نباشد، علوم و فنون سامان نمينباشد و از نظر کشتي» مياه«

و وري علم است، سخن از تعقّل و ايمان جا که سخن از رهکنند؛ آنبرداري از اين نظام هستي دعوت ميرا به ره

فرمايد براي شما اين کار وري عملي است، سخن از تشکر است؛ ميجا که سخن از رهتفکّر است و امثال آن و آن

ها و و کشتي» مياه«و » رياح«برداري از اين هاست. ره، اين شکرگزاري در برابر نعمت﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ﴿را کردم 
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برداري معرفتي از اين امور هم در سايه توحيد سامان ذيرد، چه اينکه رهپامثال آن در سايهٴ آن توحيد سامان مي

  کند.پذيرد؛ لذا مسئله توحيد را در اصل همه اين موجودات ذکر ميمي

  تمايز علم ديني از غير ديني با موضوعيت فعل خدا و خليفهٴ خدا و انسان عادي

و ساير علوم ـ تمايز علوم به موضوعات است، تمايز  طوري که ـ در فقه و اصولاين بحث هم قبلاً گذشت، همان

علم ديني از غير ديني هم به موضوعات است. اگر علمي موضوع آن فعل انسان باشد؛ مثل خوانندگي، نوازندگي، 

تواند غير ديني باشد. پس علمي که موضوع آن علم فعل انسان است؛ تواند ديني يا ميسازندگي و امثال آن، اين مي

تواند غير ديني توانند ديني باشند يا مينويسي، سازندگي، خوانندگي و نوازندگي، اينها مير، سينما، خطمثل هن

شود غير ديني؛ اما علمي که موضوع آن شود ديني و اگر مطابق شريعت نبود، ميباشند؛ اگر مطابق شريعت بود، مي

خواهيم ببينيم که وجود مبارک حضرت امير چه فعل خداست يا فعل خليفه خداست، اين حتماً ديني است! ما مي

کارهايي کرده! امام باقر چه کارهايي کرده! امام صادق چه کارهايي کرده! نه اينکه چه فرمود، چه فرمود که يقيناً 

ديني است! بحث در اين است که حضرت چه کارهايي را در مدت عمر انجام داده است، اين يقيناً ديني است. حالا 

شود يم ببينيم که خدا چه کارهايي کرده! چطور اگر ما بحث بکنيم که حضرت امير چه کارهايي کرده مياگر خواست

ديني، اگر بحث بکنيم که خدا چه کارهايي کرده ديني نيست؟! اين صد درصد ديني است! ما علم غير ديني در عالَم 

پذيرد! پذيرد يا نميعالم نداريم که عالم مينداريم؛ فيزيک ديني است، شيمي ديني است، ما کاري به قبول و نکول 

نوشته، با اينکه مسيحي است؛ اما علم او الانسانية العدالةصوت حالا آن کسي که درباره حضرت امير کتابی به نام

پذيرد در علم سهمي ندارد؛ پذيرد يا نميدارد، مي یاعلم شيعي است، ولو خودش مسيحي است! پس عالم چه عقيده

تواند تواند ديني باشد يا مييز علوم به موضوعات آن علم است! علمي که درباره فعل انسان عادي است، اين ميتما
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غير ديني باشد؛ اگر اين خط را بنويسد ديني است و اگر خلاف آن را بنويسد ـ باطل بنويسد ـ غير ديني است و 

طور طور است، غير غنا باشد اينگر غنا باشد اينطور است، اطور است، خوانندگي اينمانند آن؛ نوازندگي اين

کند که تواند ديني باشد يا غير ديني؛ اما اگر کسي درباره کار چهارده معصوم(عليهم السلام) دارد بحث مياست، مي

ترديد ديني است! آن اينها در مدت عمرشان چه کارهايي کردند، اين يقيناً ديني است! درباره ذات اقدس الهي بي

شناس و آن »رياح«شناس، آن شناس، آن سپهردان، آن درياشناس، آن صحراشناس، آن ستارهدان، آن شيميزيکفي

کند! فرض ندارد کسي در جهان، درباره چيزي که مربوط به نظام هستي شناس دارد کار خدا را بررسي مي»مياه«

  ا قبول ندارد.است بحث بکند و اين علم ديني نباشد، حالا خودش يا قبول دارد ي

  برداري از موجودات براساس معرفت توحيديترغيب قرآن كريم به ره

کند؛ يکي اينکه اصل هستي هر چيزي، بعد از هستي ذات اقدس بنابراين قرآن کريم ما را به اين دو امر آشنا مي

د در هر سرفصلي اين الهي است، دوم اينکه معرفت هر چيزي بعد از معرفت توحيدي اوست؛ سر تکرار آيات توحي

خواهند کند؛ آا که از راه شهود ميجا که کسي بخواهد از راه نقل مؤمن باشد، آيهٴ توحيدی را ذکر مياست. پس آن

کند؛ آا که از راه کلام و فلسفه و برهان عقلي مؤمن باشند ـ يعني اهل معرفت ـ آيات توحيدی را ذکر مي

خواهند در اخلاق کار کنند، در علوم و کند؛ حالا آا که ميدی را ذکر ميخواهند موحد باشند، آيات توحيمي

کند؛ لذا در حقيقت اين تکرار نيست، برداري کنند، باز آيات توحيد را ذکر ميفنون کار کنند يا از جهان خارج ره

اللَّه الَّذي سخر لَكُم ﴿اين بيان اصل و ريشه اين علوم و معارف از يک سو و اعمال از سوي ديگر است. فرمود: 

رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحسازي توانيد بکنيد! ترغيب کرده که دريا در اختيار شماست، کشتي؛ يعني اين کار را مي﴾الْب

ار بشر باشند! در اختيار شماست، ما براي شما مسخر کرديم! به همه اينها گفتيم که در اختي» رياح«در اختيار شماست، 
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﴿و و هلن فَضوا مغتبتونَ لكُرشت لَّكُم؛ از دريا کمک بگيريد ـ از آب دريا، از زير دريا، از غذاي دريا، از ماهي ﴾لَع

، ﴾الأرضِما في  سخر لَكُم ما في السماوات و و﴿ .﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ و﴿دريا، از گوهرهاي دريا کمک بگيريد ـ 

هاست؛ موجودات آسماني ـ چه در فضا باشند و چه در نظام سپهري باشند ـ آا را براي شما چون شامل همه انسان

شود؛ البته خدا تسخير ها را هم شامل ميفرشته ١﴾من في السماوات﴿و  ﴾ما في السماوات﴿مسخر کرده است: 

براي همه مقدور نيست؛ براي اولياي الهي مثل وجود مبارک حضرت، بر اينها  هابرداري از فرشتهکرده، اما ره

هاي زمين کاملاً مقدور است؛ ولي افراد ديگر بتوانند از ملَک مثل فَلَک ره هاي آسمان مثل فرشتهاستفاده از فرشته

إِنَّ «رساني، اينکه دارد: و خدمت اي هستند که مسخرند براي خدمات به انسانبگيرند مقدورشان نيست؛ البته ملائکه

 ثُلاَثَ و أُولي أَجنِحة مثْني و﴿هايي که فراشي مراکز علمي را فرشته ٢،»الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ رِضا بِه

اعبلَک براي انسان؛ ولي انس ٣﴾رلَک کمک بگيرد، به عهده دارند، اين تسخير خدا نسبت به مان عادي بتواند از م

چيزي در آسمان نيست،  ؛﴾ما في الأرضِ جميعاً منه سخر لَكُم ما في السماوات و و﴿مقدور همه نيست؛ لذا فرمود: 

پذير کرده؛ مگر اينکه خداي سبحان براي بشر تسخير کرده است. پس معرفت آا را ترغيب کرده، امکان

  پذير کرده است.رداري از آا را هم ترغيب کرده و امکانبره

پرسش: اين تکرار نيست، تکرار جايز است که من يک لفظ را برای يک معني چند بار تکرار کنم، اين تکرار 

  است.

شود و يک وقت پاسخ: نه، تکرار براي آن است که اين اصل يک وقت است که فلان فرع از آن استفاده مي

شود، چون از دو منظر و از دو جهت است، اين تکرار از آن استفاده مي» الف«اصل فرع ديگري به نام  است که اين

                                                
  .٨٣. سوره آل عمران, آيه١
  .٣٤، ص١(ط ـ الإسلامية)، ج. الكافي٢
  .١. سوره فاطر, آيه٣
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جا آمده، براي اينکه اين اصل است اي که با اين کلمه اينهمه جانبه نيست، گرچه لفظاً تکرار است؛ اما اين نکته

، پس در »باء«اينکه اين کلمه اصل است براي  اي که با اين کلمه در جاي ديگري آمده برايو نکته» الف«براي 

  .﴾إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴿حقيقت تکرار نيست، اين صورت تکرار است؛ لذا فرمود: 

  بررسي تقدم شب و روز از نظر وجودي و عدمي

از آيات به صورت  که شش ـ هفت طايفه آيه بود، بخشي» ار«و » ليل«و » سماء«و » أرض«در جريان 

دلالت داشت به اينکه روز اصل است و شب به دنبال آن است، چون شب سايه است و  ٤»أعراف«روشن در سوره 

کذا  ٥﴾يغشي اللَّيلَ النهار إِنَّ في ذلك﴿گردد که فرمود: کند، وقتي نور برگشت سايه هم برميبه دنبال نور حرکت مي

که پردهٴ آن است، چون پرده اوست هر جا او باشد اين پرده روي آن »  اللَّيلَ غاشيةَ النهاريجعلُ االله«و کذا؛ يعني 

گيرد و به دنبال آن است؛ اين از نظر وجودي است که روز اصل است و شب تابع آن است، چون نور اصل قرار مي

» يس«سوره مبارکهٴ  ٣٧ست. در آيه است و سايه تابع آن است. اما از نظر عدمي، شب اصل است و روز تابع آن ا

، گرچه سيدنا الاستاد(رضوان االله ﴾لَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَلآيةٌ لَّهم ا و﴿تعبير قرآن کريم اين است: 

اهل معرفت  پذيرند؛ ولي بعضيگذشت ـ اين لطيفه را نمي ٦»يس«طوري که در تفسير سوره مبارکهٴ عليه) ـ آن

کشيم؛ يعني مي» سلخ«طور معنا کردند که وضع زندگي جهان، اصل آن شب است که ما روز را از آن همانند اين

بکنيم، » سلخ«اي از روشني بر روي اين تاريکي هست، وقتي اين پوسته و پوست را اصل، تاريکي است، پوسته

يعني پوست را درآوردن و » سلخ. «﴾نسلَخ منه النهار﴿ که﴾ لَّيلُلا آيةٌ لَّهم و﴿شود. فرمود: اصل تاريکي روشن مي

                                                
قَمر و النجوم مسخرات بِأَمرِه أَلاَ الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً و الشمس و الْ یعلَ یإِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استو﴿؛ ٥٤. سوره اعراف، آيه٤

ينالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَم و لْقالْخ لَه﴾.  
  .٣. سوره رعد، آيه٥
نى الإخراج و لذلك عدي بمن و لو كان بمعنى الترع كما في قولنا: و لا شك أن الآية تشير إلى مفاجأة الليل عقيب ذهاب النهار، و السلخ في الآية بمع«؛  ٨٨، ص١٧الميزان في تفسير القرآن، ج. ٦

  ».سلخت الإهاب عن الشاة تعين تعديه بعن دون من
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پر ندارد، يعني آخر دارد و سي» سلخ«دارد يا » سلخ«نوشتند اين ماه ها قبلاً ميبه آخر رساندن. اينکه در تقويم

نوشتند که ها ميه است. سابقاً در تقويمآخر ما» سلخ«در مقابل غُره است؛ غُره اول ماه است و » سلخ«هست يا نه؟ 

سلاخي کردند، » سلخ«جا يعني آخر؛ اين» سلخ«روز است، پس  ٢٩پر نيست و ندارد؛ يعني سي» سلخ«اين ماه 

يعني اين پوست را از روي اين شیء درآوردن، قشري از نور روي اين فضا هست، وقتي ما اين قشر از نور را 

اريک؛ يعني اصل جهان ظلمت است، بشر و غير بشر اصل آا همان ظلمت و نابودي و عدم شود تبرداريم بقيه مي

است، براي اينکه همه ممکنات معدوم بودند، قشري از نور وجود و فيض الهي روي اينها آمده که در معاد يا غير 

، اين معناي لطيفي است؛ ولي افتند در تاريکيبشود و اين قشر از نور گرفته بشود اينها مي» سلخ«معاد اگر اين 

شد اين معنا از آن استفاده بشود، بود، مي» باء«پذيرند و فرمودند اگر جا گذشت که سيدنا الاستاد اين معنا را نميآن

  شود.هست اين معنا استفاده نمي» من«ولي چون 

  مرگ موقّت انسان در برزخ براي ورود به معاد

گويند بعد از اينکه ب برزخ گفته شد مرگ است، گرچه در برزخ ميمطلب ديگر، در جريان مرگ که در با

إِنَّ النوم أَخو «يعني در قبر بخواب؛ ولي چون  ٧؛»نم قَرِير الْعين«گويند: تلقين شده سؤال و جواب شده به مرده مي

من بعثَنا من ﴿»: مرقَد«گويند اين نسبت به آن حيات بعدي يک مرگ موقّت است؛ لذا قبر را مي ٨،»الْموت

ميرد و وارد مسئله معاد و گرنه اين شخص مرده است؛ گرچه در برزخ زنده است! ولي از برزخ مي ٩،﴾مرقَدنا

طوري که فنا و نابوديِ اولي نبود، فنا و نابودي دومي هم نيست. به هر شود، چون مرگ همان هجرت است، همانمي

                                                
  .٢٣٢، ص٣. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٧
  .٤٤. مصباح الشريعة، ص٨
  .٥٢. سوره يس, آيه٩
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کنند، گاهي ما را به کنند، گاهي ما را به اخلاق دعوت ميگاهي ما را به معارف دعوت ميگونه از آيات تقدير اين

  کنند.کنند و گاهي هم ما را به فنون دعوت ميکنند، گاهي ما را به علوم دعوت ميحقوق دعوت مي

  ميرد در برزخ؟پرسش: استاد روح نمي

کند و در برزخ وارد دن هست که اين بدن را رها ميپاسخ: روح نه! اصلاً روح مردني نيست! مفارقت روح از ب

  شود تا در قيامت به همان بدن اولي خودش برگردد. بدن ديگر مي

  گردد؟خودش برمي پرسش: در قيامت با بدن مادي دنيايي

و مان،  ١٠»لَو رأَيته لَقُلْت فُلَان«گردد که پاسخ: بله، يعني همين بدن است، چون روايت دارد که طوري برمي

  شناسند.کاملاً افراد يکديگر را مي

  تواند دوام و بقا پيدا کند؟پرسش: مگر بدن مادي در آخرت مي

پاسخ: به هر حال طوري است که مناسب با آخرت است؛ البته دنيا احکامي دارد و آخرت يک احکام ديگري 

کاملاً يکديگر را  هاکه انسان »ه لَقُلْت فُلَانلَو رأَيت«شوند دارد، ولي در روايات هست که طوري محشور مي

  شناسند.مي

  پرسش: ... 

  فراهم كردن ابزار خلقت زشت يا زيبا توسط خود انسان

کند! هر جا که هستي هست، موجِد آن ذات اقدس الهي است؛ منتها انسان پاسخ: خود ذات اقدس الهي جدا مي

کند، بعضي در قيامت زيبا محشور لق خوب ابزارِ خلقت خوب را فراهم ميکند؛ در دنيا با خابزار آن را فراهم مي

                                                
  ».صورِ أَبدانِهِم لَو رأَيته لَقُلْت فُلَانٌ یفي الْجنة علَلَام عن أَرواحِ الْمؤمنِين فَقَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه علَيه الس«؛ ٤٦٦، ص١. ذيب الاحکام، ج١٠
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اين دعاي هنگام  ١١»اللَّهم بيض وجهِي يوم تسود فيه الْوجوه و لَا تسود وجهِي يوم تبيض فيه الْوجوه«شوند، مي

روي و که بعضي سفيدرو و روسفيد هستند، بعضي سيه شستن صورت وضوگيرنده همين است! در قرآن فرمود

در دنيا سفيد بودن يا سياه بودن علامت فضل نيست ـ چه بلال حبشي و چه غير بلال ـ هر که  ١٢روسياه هستند؛

روي بود، مربوط به فضا و هوا و تابش آفتاب نيست، مربوط مؤمن باشد فضيلت دارد؛ ولي در آخرت اگر کسي سياه

رو و زشت هستند و اين شوند و بعضي روسياه و سيهها سفيدرو و زيبا محشور ميل است. پس بعضيبه سيئات عم

را خود ما بايد بسازيم؛ اخلاق و خلق با همان خلقت آميخته است، کسي که متخلّق است، يعني اين هنر را دارد که 

ازد. اگر کسي به خياط جامه سياه داد، او گر اين را به ترين وجه بسابزار خوب يه کند تا آن سازنده و صورت

کند؛ اما اگر کسي به خياط جامهٴ ظريف و لطيف و زيبا داد، او هم جامهٴ زيبا درست جامهٴ سياه براي او درست مي

 و﴿شويم گر خودمان چه بدهيم؛ اگر خدايي ناکرده اعمال سياه بدهيم، گرفتار ميکند. پس تا ما به آن صورتمي

و دوستوهشاءاالله ـ اعمال سفيد و روشن بدهيم شود و اگر ـ إنمي ١٣﴾ج﴿ موييهف ضيبت وهجبه هر حال ما ﴾و ،

اي هم شوند در حد يوسف يا بالاتر از يوسف و عدهاي زيبا محشور ميخودمان را بايد با اين ابزارمان بسازيم؛ عده

تحسن «شوند که هايي محشور ميدارد که برخي ـ معاذاالله ـ به صورتشوند. در روايات معاد بسيار زشت محشور مي

أُولئك ﴿خيلي تر است، اين است که ـ معاذاالله ـ  هاهاي بوزينه از آن صورتصورت ١٤؛»الْخنازِير وعندها الْقردةُ 

  وليه را خودش بايد بپردازد.آيد؛ انسان اين مواد و وسايل اهمين درمي ١٥﴾كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ

                                                
  .٧١و  ٧٠، ص٣. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١١
  .ودت وجوههم أَ كَفَرتم بعد إِيمانِكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ﴾﴿يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فَأَما الَّذين اس؛ ١٠٦. سوره آل عمران, آيه١٢
  .١٠٦. سوره آل عمران، آيه١٣
  .١٠٩٩، ص ٢أصول الدين، ج  فىعلم اليقين . ١٤
  .١٧٩. سوره أعراف، آيه١٥
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کند، سرفصل همه مسئله توحيد است، اوست که هاي علوم و فنون که قرآن کريم مطرح ميبنابراين در همه بخش

بعد مسئله علوم، مسئله اخلاق و مسئله فنون را  ١٦،﴾لاَ شرِيك لَه﴿اين کارها را کرده است، او واحدي است که 

  کند.يکي پس از ديگري ذکر مي

  پرسش: ...

   ١٧».يقال للْموت مت«ميرانند: را مي» موت«پاسخ: البته مرگي نيست، چون در آن معاد 

  تفاوت نگاه ظاهري به آيات الهي با نگاه اهل معرفت و اولياي الهي

يقين پيدا دهيم تا اينها نگاه بکنند يا ايمان بياورند يا هايي از اين آيات فرمود که ما ادلّه را نشان ميدر بخش

فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف  أَ﴿جا که سخن از نگاه است و علم ظاهري است، سخن از اين است که کنند. آن

قَتلبرد که اين نظم دقيق ناظمي دارد، حيوانات ديگر هم انسان اگر درباره شتر خوب بحث بکند، پي مي ١٨،﴾خ

فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف  أَ﴿ز همين شتر ـ در جريان ناقه صالح ـ از سنخ طور هستند؛ اما يک وقت است که اهمين

قَتلاقَةَ ﴿فرمايد که صالح پيغمبر به اينها گفت که اين آب را تقسيم بکنيد: کند، ميتعبير نمي ﴾خن ولُ اللَّهسر مفَقَالَ لَه

و ا اللَّهاهقْياقَةُ«اين  ١٩؛﴾ساست، اين آيه الهي است. همه شترها را خدا خلق کرد؛ اما اين معجزه است، چون » هاللَّ ن

از اين » بعدوا أنفسکم«است؛ يعني » تحذير«که براي  ﴾فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه﴿معجزه است تعبير فرمود: 

﴿و اقَةَ اللَّها ناهقْيأَ﴿! ديگر سخن از ﴾س فَلاَ يقَتلخ فونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيونَ إِلَي«نيست، بلکه  ﴾نظُرنظُراقَةَ  أَ فَلاَ ين

                                                
  .١٦٣. سوره انعام, آيه١٦
 و قيلَ يا أَهلَ النارِ إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنة الْجنةَ و أَهلُ النارِ النار قيلَ يا أَهلَ الْجنة فَيشرِفُونَ و ينظُرونَ صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّمقَالَ رسولُ اللَّه «؛ ٣٤٥و  ٣٤٤, ص٨. ر.ک: بحارالانوار، ج١٧

جونَ فَيظُرني رِفُونَ وشفَيشكَب هكَأَن تواءُ بِالْم لَحقَ أَمي ثُم حذْبي و مقَدقَالَ فَي فَهرع كُلٌّ قَد ذَا وه وقُولُونَ هفَي تورِفُونَ الْمعت مقَالُ لَهفَلَا فَي لُودارِ خلَ النا أَهي و توفَلَا م لُودخ ةنلَ الْجا أَهالُ ي
ملُهقَو كذَل قَالَ و تةَ والْآي ةرسالْح موي مهرذأَن و.«  

  .١٧. سوره غاشيه، آيه١٨
  .١٣. سوره شمس، آيه١٩
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ة «؛ يعني »اللَّهآياقَةُ«کلّ جهان از منظر برخي از اهل معرفت و طبق بعضي از آيات؛ نظير ». اللَّهاست؛ يعني » اللَّه ن

فرمود آنچه در آسمان است آيه است و آنچه در زمين  هيچ چيزي در عالَم نيست، مگر اينکه معجزه است. اينکه

است. اگر کسي اهل يقين و شهود بود، هيچ فرقي ندارد براي او عصاي  ٢٠﴾يوقنونلقَومٍ ﴿است آيه است، اين برای 

هرچه که در  شود يا آن وقتي که در دست اوست يا عصايي که در دست ديگري است!موسي آن وقتي که اژدها مي

کند و کند؛ پس گاهي ما را به نظر دعوت ميعالَم هست نشانهٴ قدرت خداي سبحان است! اين تعبير خيلي فرق مي

، گاهي آنچه در خارج ﴾فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف خلقَت أَ﴿برد، فرمود: گاهي از اشيا با اسامي خاصي نام مي

کند؛ در بخش ياد مي» آيت«در درون ماست آيات أنفسي است؛ گاهي بالاتر از  است آيات خارجي است و آنچه

؛ آنچه در جهان ﴾سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ﴿فرمود:  ٥٣اين مسئله گذشت در آيه  » فصلت«پاياني سوره مبارکهٴ 

رون انسان است، از شئون او و قواي ؛ آنچه در د﴾في أَنفُسِهِم و﴿خارج است آيات الهي است که آيات آفاقي است 

انگيز است و آيات الهي او، اين عقل نظري او، عقل عملي او، وهم و خيال او، شهوت و غضب او همه اينها حيرت

 دهد، اينها آيهدهد، دخان آتش را نشان ميدهد خدا را، مثل اينکه ن آب را نشان مياست؛ آيه است که نشان مي

دهد، آيت هستند. پس تودهٴ اهل نظر با فکر اژدها شدن آن عصا، نبوت موساي کليم را نشان ميهستند؛  و علامت

بينند؛ خواه بينند، آيت حق ميشتر را نمي» خواص«کنند تا پي ببرند به مقصد. باشند، اينها شتر را نگاه ميمی همراه

»اقَةَ اللَّها به صاحب نشانه پي ببرند؛ اينها برای دو  شانهو ن عادي؛ اينها آيت» ناقهٴ«صالح باشد يا » نهستند که با آ

ها که اين نشانه ﴾في أَنفُسِهِم و﴿نشان، که اين نشانه است براي آن بي ﴾سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ﴿گروه است: 

ديگر آيه  ٢١»و أَنت دلَلْتنِي علَيك بِك عرفْتك«نشان؛ براي اوحدي از اهل معرفت که ائمه فرمودند: هستند براي بي

                                                
  .٢٠و  ٤. سوره جاثيه, آيات ٢٠
  .١٥٧، ص١. الإقبال بالأعمال الحسنة(ط ـ الحديثة)، ج٢١
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بِك عرفْتك و أَنت دلَلْتنِي علَيك و دعوتنِي إِلَيك و لَو لا أَنت لَم أَدرِ ما «شناسند نيست، از خود خدا، خدا را مي

تشناسي و منطق است، نه از راه معجزه ؛ من تو را از راه تو شناختم! اين ديگر نه راه فکر و استدلال و قياس»أَن

پي » الآيه ذي«به » آيت«از راه شهود  ١»به صحرا بنگرم، به دريا بنگرم«که بگويد: » آيت«است. آن عارف از راه 

پي به خدا » امکان فقري«يا » امکان ماهوي«يا » تغير«يا » حدوث«يا » فکر«برد و آن حکيم و متکلّم از راه مي

شناسند و نه از راه آيه و ين گروه سوم که اوحدي از اولياي الهي هستند، نه از راه استدلال خدا را ميبرد؛ اما امي

يک وقت  ٢».اگر آفتاب آمد دليل آفتاب«شناسند، آيتي در کار نيست، بلکه خود شیء است علامت عارفانه مي

برد، گاهي از ؛ گاهي از سايه پي ميبيند، اين علامت اين است که آفتاب طلوع کرده استانسان يک روشني مي

  ». آفتاب آمد دليل آفتاب«شود بيند، اين ميبرد و گاهي خود آفتاب را مينوري که از روزنه آمد پي مي

 و﴿که از آن قبيل است؛ » به صحرا بنگرم، به دريا بنگرم«گويد: برای کسي که می ﴾سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ﴿

شود؛ به عقل نظري بنگرم، به عقل عملي بنگرم، به مي ٣»من عرف نفْسه«به عقل بنگرم است که  برای ﴾مفي أَنفُسِهِ

هستند؛ اما  بينم، اينها آيتبه وهم بنگرم، به خيال بنگرم، به شهوت بنگرم، به غضب بنگرم، به هويتم بنگرم تو را مي

بکلِّ «است، نه  ﴾ءٍ شهِيدعلَي كُلِّ شي﴿اين سخن از آيه نيست، اين  ﴾ءٍ شهِيدلِّ شيلَم يكْف بِربك أَنه علَي كُ و أَ﴿

يهِيدشگوييم که يک وقت است که مي»! ءٍ ش»يبِكُلِّ ش يد ءٍاللَّههيعني »ش ،﴿ييبِكُلِّ شلءٍ ع﴾اما وقتي جايي  ٤؛م

» االله«اگر خواستيم بگوييم که »! عليٰ«شود، نه استعمال مي» باء«يگر بخواهيم بگوييم خدا به همه چيز عالم است د

»يگوييم عالم است، مي» ءٍبِكُلِّ ش﴿يبِكُلِّ ش ي ءٍاللَّهلع﴾يا  م»ييد ءٍبِكُلِّ شهو مانند آن؛ اما اگر خواستيم بگوييم » ش

                                                
 نميته و ايبنگرم در ايدر به٭٭٭  نميو به صحرا بنگرم صحرا ته«؛ ١٦٢هاي بابا طاهر، شماره. دوبيتي١

  ».نميته و يبايز يرو نشان٭٭٭  جا بنگرم کوه و در و دشت ر    
  ».رو متاب ياز و ديبا لتيدل گر٭٭٭  آفتاب ليآفتاب آمد دل«؛ ٦. مثنوي معنوي، دفتر اول، بخش٢
  .١٠٢ص, ٤ج, اللئالي عوالي ؛٤٤ص ،١ج ،)آشوب شهر لابن(مختلفه و القرآن متشابه ؛١٣ص الشريعة، . مصباح٣
  .٢٣١. سوره بقره, آيه٤
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شود؛ يعني بالاي هر استعمال مي» عليٰ«آن را، اين با  بينيم بعدخواهيم ببينيم اول خدا را ميکه هر چه که ما مي

 است! شما اين طبقه بالايي را برداري و به طبقه دوم برسيد، قبل از اينکه آن طبقه دوم را ببيني » االله«چيزي، شهود

را » االله«ي آن بيني! آن را برداري و طبقه سوم را بخواهي ببيني، قبل از اينکه طبقه سوم را ببيني بالارا مي» االله«

لَم يكْف بِربك أَنه  و أَ﴿پي ببريم، » الآيهذي«نيست که ما از آيه به » آيه«جا ديگر سخن از کني! اينمشاهده مي

يلَي كُلِّ شعهِيدك«. اين ﴾ءٍ شلَينِي علَلْتد تأَن و كفْترع ت «و  »بِكيماعهلَيع اكرلَا ت نييباً عقکه در دعاي  ١»ر

سيد الشهداء(سلام االله عليه) آمده، اين مخصوص آن خاندان است؛ ولي براي توده مردم همان راه نظر، يعنی » عرفه«

يا » امکان ماهوي«يا از راه » تغير«يا از راه » حدوث«است؛ حالا يا از راه  ﴾فَلاَ ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف خلقَت أَ﴿

است که اگر توفيق پيدا کنيم » آيه«برند. براي خواص از اولياي الهي مسئله مي» االله«پي به » امکان فقري«راه از 

طور نيست که حالا عصاي موسي آن وقتي که اژدها شد آيه باشد و آن وقتي که در گوييم جهان آيه است، اينمي

کريم از اين تعبيرات زياد دارد؛ اما آن کسي که نه  دست اوست آيه نباشد، هر چه در عالَم هست آيه است که قرآن

پي ببرد، آن مخصوص اولياي » الآيهذي«از راه فکر و استدلال بخواهد خدا را بشناسد و نه از راه آيت بخواهد به 

الهي است؛ يعني اوحدي از اولياي الهي! ديگران که مشکل جدي دارند، در اين راه هم اگر که خداي سبحان را 

تر هست؛ اما تر و محبوبتر و لذيذتر و معروففهمد که برهان هست و خدا هست و از هر چيزي محبوبسند ميبشنا

گويند که ما يک مطالب نظري و به هر حال دسترسي به او چون سخت است، مدام در گير و دار هستند؛ آا مي

کنيم؛ البته باز در ي را با مطالب بديهي حلّ ميپيچيده داريم که چگونه به خدا برسيم، بعد اين مطالب پيچيده و نظر

رسيم و از مطلب ضروري به مطلب نظري کنيم؛ از مطلب نظري به مطلب ضروري ميصفا و مروه داريم سير مي

  رسيم: مي

                                                
  .٢٢٦، ص٩٥. بحارالانوار، ج١
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 ١و من مبادي إلى المراد٭٭٭  و الفكر حركة إلى المبادي

آيد! آايي که اين مفهوم مشکل آا را حلّ مي کنيم که در ايت مفهوم گيرماناين صفا و مروه را سير مي

  گويند: کند و در صدد اين هستند که مصداق را ببينند مينمي

   ٢خون شستن محالست و محاله خون ب٭٭٭  آفت ادراک آن قالست و حال

ال کند کنيد، اين خون را با خون شستيد! اگر کسي از شما سؤشما مفهوم نظري را با کمک مفهوم بديهي حلّ مي

کنيد، کنيد، گياه را تعريف ميکنيد، موم را تعريف ميکنيد، زنبور را تعريف ميکه عسل چيست؟ کندو را تعريف مي

 هاسازي بکند همين علمکنيد که اين شده عسل، کسي بخواهد عسلکنيد، توليد را تعريف ميمکيدن را تعريف مي

توانيم عسل توليد کنيم و بازار حرف اينها اين است که ما مي کند!کافي است؛ اما اين دهن کسي را شيرين نمي

  شود! فروشي هم راه بيندازيم، اما دهن شيرين نميعسل

  خون شستن محالست و محاله خون ب٭٭٭  آفت ادراک آن قالست و حال

  طرز تربيت قرآن كريم دربارهٴ استدلال بر توحيد

ـ کار حوزه و دانشگاه اين است ـ اما اين دهن کسي را شيرين کنيد شما مطلب نظري را با مطلب بديهي حلّ مي

کند! شما با ده دليل ثابت کنيد که خدايي هست، خدا روشن است مثل دو دوتا چهارتا! اما آن خداي دلپذيري که نمي

و چه هاي فلسفي، کلامي ـ چه مشاء است دوست ندارم؛ شما در تمام کتاب» آفل«گويد من خدايي که خليل حق مي

گويد من دوست ندارم! کنيد. هيچ حکيم و رياضيداني مياشراق ـ اينها را که بگرديد، اين طرز حرف زدن را پيدا نمي

تواند بگويد تواند بگويد، نه حکيم ميتواند بگويد، نه فقيه ميدوست ندارم يعني چه؟! در مطالب علمي، نه اصولي مي

                                                
  .٥٧، ص١. شرح المنظومة، ج١
  .٢٢٦مثنوي معنوي، دفتر سوم، بخش. ٢
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طور بشود، دوست نداري نداشته باش! اگر برهان داري اقامه ندارم اين تواند بگويد که من دوستو نه متکلّم می

زند؛ من دوست دارم و من دوست ندارم را که شما در هيچ جا نشنيديد! ولي در کن! در علوم حرف اول را دليل مي

ن انبياي ما که خليل تريهاي ما که توحيد است، از مهمترين استدلالهاي ما يعني قرآن کريم و در مهمترين کتابمهم

را دوست ندارم! اين طريقهٴ فلسفه و کلام نيست، » آفل«گويد من حق است، سخن از دوست داشتن مطرح است، مي

کند که دلپذير باشد! خدا آن است که به او آدم دل بدهد! اينکه خدايي طريقهٴ وحي است! قرآن خدايي را ثابت مي

کند با ايمان همراه است، خدايي که کند؛ آن خدايي که وحي او را ثابت مينمي هست در عالَم که اين مشکل ما را حلّ

محبوب نيست، » آفل«چرا؟ چون خدا آن است که محبوب باشد و  ١،﴾أُحب الآفلين لاَ﴿دل در برابر او خاضع باشد، 

کلامي را ببينيد، اين طرز فکر هاي فلسفي و خدا نيست. اين طرز تربيت قرآن کريم است، شما تمام کتاب» آفل«پس 

بينيد؛ در رياضيات نيست، در فيزيک نيست، در شيمي نيست، در فقه نيست، در اصول نيست. هيچ فقيهي را نمي

طور باشم؟ اين چه استدلالي است؟! در فقه شما ديديد آيا هيچ فقيهي استدلال بکند گويد که من دوست ندارم اينمي

يا در اصول کسي بگويد من او را دوست دارم؟! اينها علمي نيست که با دوست داشتن  که من اين را دوست ندارم؟!

يا نداشتن همراه باشد؛ در علوم عقلي هم همين طور است! اما قرآن کريم يک کتاب علمی خشک نيست، علمي است 

ي است، چيزي که دلپذير گويد خدا آن است که دل در برابر او خضوع کند، آن حقيقت نامتناهکه با دل کار دارد، مي

  .﴾أُحب الآفلين لاَ﴿نباشد خدا نيست! شما هر چه را ممکن است که بر او تحميل بکني، ولي او خدا نيست، 

  بر معرفت توحيدي قبل از معرفت اسم و وصف او (عليه السلام)شيوه استدلال امام صادق

هم که فرمود چيزي در » فصلت«سوره مبارکهٴ  پايان بخش» تثليث«بنابراين تکراري در قرآن که نيست، اين 

است؛ اگر بيرون را نگاه بکنيد آيه است، درون را نگاه بکنيد آيه است؛ فوق درون و » آيه«عالَم نيست مگر اينکه 
                                                

  .٧٦. سوره انعام, آيه١
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بيرون آيه نيست، چيزي به عنوان آيه خدا را نشان بدهد نيست، از خدا به خود خدا بخواهي پي ببري، ديگر آيت و 

بينيد، نشانه که ندارد. اگر نور خارجي را ببيني، سايه درخت را ببيني ي نيست! شما خود آفتاب را که داريد ميانشانه

نيست، » نشانه«نيست، » علامت«نيست، » آيت«بيني، اين ديگر گويي آفتابي هست؛ اما وقتي خود آفتاب را ميمي

ارک امام صادق به شاگردان آموخت. خدا سيدنا الاستاد بينيد! ببينيد اين استدلال را وجود مبخودش را داريد مي

مشخص کردند و در » يوسف«مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت کند! اين را در ذيل آيه سوره مبارکه 

را مکرر » يوسف«کنيم و سوره مبارکه ببينيد اين همه آياتي که ما تلاوت مي ١هاي ديگر هم فرمودند؛بحث

تدلال و اين نحوه برداشت از غير امام صادق را کسي نقل نکرده است؛ حضرت فرمود شما به اين خوانيم، اين اسمي

فکر هستيد که خدا را با چيزی ديگر بشناسيد؟ خدا که شاهد است و چيز ديگر غايب است، مگر غايب را وسيله 

بيني، بعد به اوصاف او او را ميدهند؟! فرمودند که اگر کسي نزد شما حاضر باشد، اول براي شناخت حاضر قرار مي

زند بريد، بعد وقتي حرف ميبينيد، بعد به اندام او، به چهره او، به رنگ او پي ميبريد؛ اول خود شخص را ميپي مي

بريد؛ وصف او، علم او، اندام او بعد از شهود خود اوست! کند به وصف او پي ميبه علم او و وقتی که عمل مي

کنيد، بعد اسم او را و بعد هم که حاضر است، بعد از شهود اوست؛ اول خود او را مشاهده ميوصف مشهود و کسي 

کند. پس اول کند، وصفش را نگاه ميپرسيد که جنابعالي اسم شما چيست؟ بعد قدش را آدم نگاه ميوصف او را مي

ل اسم و وصف هست، اسم او را شود، بعد اسم و وصف؛ ولي اگر کسي غايب بود، اوهستي خود شیء مشاهده مي

شناسد. پس اگر معروف کند و خود شخص را ميبيند، بعدها شخص را بر آن تطبيق ميبيند، وصف او را ميآدم مي

  ما غايب باشد، اول اسم است و وصف، بعد خود شخص؛ اگر حاضر باشد، اول خود شخص است، بعد اسم و وصف.

                                                
  ...».تحقق مضموا و إنما يستفهم رد الاعتراف فحسب یة قامت علأن الشواهد القطعي یتأكيد الجملة المستفهم عنها للدلالة عل«؛  ٢٣٦، ص١١الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
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گويد برادران کند، مياستدلال مي» يوسف«ه) در همان آيه سوره مبارکه وجود مبارک امام صادق(سلام االله علي

» أنت«را ديدند و از » أنت«دانند که يوسف است! اين شخص را ديدند، يوسف، او را ديدند، اين آقا را ديدند، نمي

بردند. نگفتند يوسف تو  يعني اول شخص را ديدند، بعد به اسم پي ١؛﴾ءِنك لَأَنت يوسف أَ﴿پي به يوسف بردند: 

گوييم؛ خوانيم و ميهستي! گفتند تو يوسف هستي؟! فرمود بله من يوسف هستم؛ اين تعبيري است که ما مرتب مي

را بر يوسف مقدم داشت که » أنت«آيد. وجود مبارک امام صادق از همين تعبير که طور نميولي هرگز در ذهن ما اين

شناسد، گفت چون يوسف حاضر بود و برادران او را ديدند، عد اسم و وصف را ميشناسد، برا آدم مي» أنت«اول 

در خداشناسی هم فرمود خدا  ٢اول او را ديدند و بعد به اسم و وصف او پي بردند، او گفت بله من يوسف هستم.

» قدير«را و بعد » عليم« را، بعد» حکيم«را، بعد » رحمان«را، بعد » االله«بينيد، بعد چون شاهد است، اول خدا را مي

قبل از معرفت اسم  »إِنَّ معرِفَةَ عينِ الشاهد«بريد! بينيد، بعد به اسماي حسناي او پي ميشناسيد. اول او را ميرا مي

ي ما اين همان امام صادق است که احکام فقهي را برا ٣.»﴿إِنك لَأَنت يوسف﴾ كَما قَالُوا ليوسف«و وصف اوست 

کند! اين جزء غرر روايات است؛ حتماً به اين آيه، به ذيل اين آيه، به روايتي که در ذيل آيه است مراجعه بيان مي

که چرا  ٤»از شافعي نپرسيد امثال اين مسائل«کنند! گفت: کنيد، ببينيد که شيوهٴ استدلال را اينها چطور بيان مي

قبل از يوسف ذکر » أنت«خواهد که چون دق(سلام االله عليه) ميمقدم بر يوسف شد؟ اين را يک امام صا» أنت«

دانيم که اسم و وصف او چيست، بعد به اسم و شد؛ يعني کسي که حاضر هست، اول خود او را بايد شناخت، ما نمي

ا را اول بريم؛ چه اينکه برادران يوسف اول يوسف را شناختند، بعد به اسم او پي بردند. فرمود ما خدوصف او پي مي

قبل از معرفت اسم  »إِنَّ معرِفَةَ عينِ الشاهد«را! » رحيم«را و بعد » رحمان«را، بعد » االله«بايد بشناسيم و ببينيم، بعد 
                                                

  .٩٠. سوره يوسف, آيه١
  .٣٣٧و  ٣٣٦، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .٣٢٨. تحف العقول، ص٣
  ».مسائل نينپرسند امثال ا يشافع از٭٭٭  دينکته خوش سرا نياج بر سر دار احلّ«؛ ٣٠٧. ديوان حافظ، غزل٤
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بر يوسف! اين روايت » أنت«و وصف اوست؛ اما معرفت غايب بعد از معرفت اسم و وصف اوست؛ از همين تقديم 

  است. ك لَأَنت يوسف﴾﴿إِندر ذيل همين آيه نوراني 

ناظر به همين قسمت است که وقتي او حاضر در همه جاست، در  ١﴾بِربك يكْف ﴿أَ و لَمغرض اين است که اين 

حتي خودمان را ـ اين است، قبل از اينکه ما ديگران را بشناسيم  ٢﴾الْمرءِ و قَلْبِه بين ﴿يحولُدرون ما در بيرون ما، 

  شناسيم.او را داريم مي ـ ناسيمبش

که فتحصل که تکراري در کار نيست و اينکه فرمود دريا را و صحرا را و مانند آن را خلق کرديم، براي آن است 

ل معرفت ذات اقدس شناسي، اوهم از نظر معرفت و ل سخن از توحيد حق استاو وري از نظام،هم در مسئله ره

  الهي است.

 »ب العالمينو الحمد الله ر«

  

                                                
  .٥٣ت، آيه. سوره فصل١
  .٢٤. سوره أنفال، آيه٢


